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بازی با سوسیالیسم 
در  زمین دموکراسی

خشــونت اصلــی در دانشــگاه ها زمانی اوج 
گرفت که باندهــای تبهکاری به عنوان افســران 
پلیس بر ســر کار آمدند. در   همــان زمان فیدل با 
اســلحه تهدید شد تا دیگر در دانشــگاه فعالیتی 
نداشــته باشد. با توجه به شــرایط همه چیز برای 
کودتای موفــق و بدون خون ریزی باتیســتا آماده 
بود. باتیســتا به بهانه امنیت مردم دست به کودتا 
زد امــا چیزی که مدتی بعد در کوبا به نمایش در 
آمد، این بود که خود باتیستا بزرگ ترین تهدید برای 
جان و مال کوبایی ها به حســاب می آید. هم زمان 
با همه ایــن تحولات طبیعی بود کــه رهبر آینده 
کوبا با محافظه کاری ســعی بر این داشــته باشد 
تا نشــانی از تفکرات واقعی خود بــروز ندهد. به 
عقیده «پیتر بورن»، نویســنده بیوگرافی کاســترو، 
در آن زمان مباحث نظری حوزه ای نبود که فیدل 
را بــه خودش جذب کنــد و ضدونقیض ها درباره 
خط فکری مشــخص او برجســته بود. درمقابل 
آنچه نظر او را جلب می کــرد نبردهای پارتیزانی 
و موفقیت های چریکی بود. تا قبل از ورود رسمی 
به فعالیت های چریکی علیه دولت کوبا، کاســترو 
از دموکراســی مبتنی بر نمایندگان مردم، انتخابات 
آزاد و حقوق سیاســی و اقتصادی بــا احترام یاد 
می کــرد. در آن زمــان بــا چنین شــرایطی او یک 
چریــک و انقلابــی میانه رو به حســاب می آمد تا 
نشــان دهد حقوق مردم کوبــا برایش در اولویت 
است. برخی از منتقدان او معتقدند کاسترو در آن 
زمان گوشه چشمی به آمریکا داشت و با اتخاذ راه 
و روش میانه رو به دنبــال آن بود از قدرت آمریکا 
استفاده کند. اما اتفاقات سال ها بعد از کاسترو یک 
ضدآمریکایی تمام عیار ســاخت. کاســترو در سال 
۱۹۸۵ در گفت و گویی با فری بتو، خبرنگار برزیلی، 
گفت: «قبل از آنکه من یک کمونیست آرمان گرا و 
یک مارکسیست شوم، پیرو مارتی بودم و جنگ ها 
و مبارزات قهرمانانه مردمم را ستایش می کردم». 
او در ایــن مصاحبــه اعتــراف کرد «مــن به یک 
اســتراتژی انقلابی اعتقاد دارم که به یک انقلاب 
اجتماعی عمیق منجر می شود، ولی این استراتژی 
دارای مراحلی اســت و توده مردم نیاز دارند این 
مراحل را طی کنند، زیرا آگاهی آنان یک شبه شکل 
نمی گیرد». بعد از ســال ۱۹۵۹ این سوسیالیســت و 
منش سوسیالیســتی بود که در همه سخنرانی های 
طولانی مدت رهبر بلامنازع کوبا تکرار می شــد. او در 
اولین سخنرانی خود پس از به پیروزی رسیدن درباره 
دموکراســی، گفت: «همان گونه کــه آبراهام لینکلن 
می گوید، دموکراسی حکومت مردم از سوی مردم و 
برای مردم است. دولتی که از مردم نیست دموکرات 
نیســت. دولتی هم که برای مردم نیست دموکراسی 
محسوب نمی شود. حکومتی که در کوبا شکل گرفته 
هــم چیزی جز حکومــت مردم به وســیله مردم و 
برای مردم نیســت. این حکومــت، حکومت گروهی 
از اشــراف، نظامی هــا یــا سیاســت مداران نخواهد 
بــود. راز حقیقی انقلاب ما در این اســت آنهایی که 
فراموش شده بودند را فراموش نکردیم و برای آنها 
کار خودمــان را پیش بردیــم. دهقان ها که زمانی از 
خدمات بهداشــتی نیز محروم بودنــد حالا در خط 
مقدم مبارزات کوبا قرار گرفته اند. هدف اصلی انقلاب 
آزادکردن آنها از درد و رنج فراوانی اســت که بر اثر 
سال ها دیکتاتوری با آن دست وپنجه نرم می کردند». 
کوبــای آن ســال ها فیدل کاســترو را بــا آغوش باز 
پذیرفــت اما فیدل رهبــر خلف این انقــلاب نبود و 
فعالیت های ســال های بعد او نشان داد دموکراسی 
برای رسیدن به کوبا باید سال های بیشتری در انتظار 
بماند. به عقیده منتقدان کاســترو، او برای دهقان ها 
قیام کرد اما بــا ازبین بــردن کائودیلو ها (فئوال های 
مســلح کوبا) شــرایط را برای دهقانان آزاردیده کوبا 
ســخت تر کرد و در اقتصاد پررنگ ترین نقشش توزیع 
برابر فقر در میان کوبایی هــا بود. اما در زمینه ایجاد 
حس هویت ملی، گســترده کردن سیستم پزشکی و 
بالابردن ســرانه نرخ ســواد در کوبا رسما دست به 
عملی انقلابی زده اســت. در سال های زمامداری او 
ضرب المثلی لطیفه گونه میان جاسوســانی که برای 
ســقوط دولت کاســترو تلاش می کردند، باب شــده 
بود که نشان از شیوه عملکرد پیچیده او داشت. این 
افراد ســعی می کردند با ارائه گزارشی این چنینی به 
رئیس جمهــور آمریکا وضعیت حقیقــی در کوبا را 
توصیف کنند: «آقای رئیس جمهور اینجا کاری وجود 
ندارد، اما هیچ کســی هم کار نمی کند. هیچ کس کار 
نمی کنــد، اما طبــق آمار، همه برنامه هــای تولیدی 
تحقق می یابند. همه برنامه ها تحقق می یابند، اما در 
فروشگاه ها هیچ چیز نیست. هیچ چیز در فروشگاه ها 
نیست، اما همه غذا می خورند، اما دائما نق می زنند 
که غذا ندارند، همه دائما نق می زنند که چیزی برای 
خوردن ندارنــد، اما همه می روند میــدان انقلاب تا 

برای فیدل هورا بکشند!».
او پــس از انقلابی که برای مــردم انجام داد به 
«قــدرت تمام عیــار» تبدیل شــد بااین حــال، به نظر 
پیتــر بورن، «ســلطه فیدل در دولــت و جامعه کوبا 
همه جانبه بود و فقط طی سال ها نیاز های شخصی 
او بــرای کنترل مطلق کمی تغییر کــرد. تعهد او به 
ایجــاد یک کوبای منظم و ایجــاد وجهه بین المللی 
برای این کشــور تــا آخر باقی ماند. او می خواســت 
برای افزایش اســتاندارد زندگی مردم تلاش کند اما 
واقعیت هــای ایدئولوژیک و شــرایط نظام جهانی با 
چنین هدفی یاری نکرد و او در میانه پیگیری اهداف 
انقلابی اش از مسیر خود خارج شد و دیگر به همان 

مسیر بازنگشت».
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کناره گیری رائول
چالش اصلی هاوانا

یک ســناریو محتمل پس از مرگ احتمالی رائول 
می تواند وقــوع کودتایی نظامی باشــد؛ مانند آنچه 
در دوران کوبــای تحت زمامداری باتیســتا روی داد 
یا حوادث مشــابه برزیل در فاصله ســال های ۱۹۶۴ 
تا ۱۹۸۵ میلادی یا وقایع مصر امروز. این ســناریو در 
صورت تحقق می تواند نگران کننده باشــد. براساس 
برآورد مؤسســه مطالعات آمریکا و کوبای دانشگاه 
میامــی، نیروهــای مســلح کوبا کنتــرل بخش های 
کلیدی اقتصاد کوبا را برعهــده دارند و وزارت دفاع 
کوبا مالک اصلی صنایع آن کشــور است. همچنین 
در حوزه جهانگردی، معدن، کشــاورزی و انرژی نیز 
ســرمایه گذاری مشــترک با ســرمایه گذاران خارجی 
فقــط در صورتی امکان پذیر اســت که قوای نظامی 
یکی از طرفین اصلی معامله باشــند و از ســود آن 
سهم داشــته باشــند. قدر مســلم آنکه رائول فاقد 
کاریزمای فیدل اســت و خلاف او، جنبه ایدئولوژیک 
کم رنگ تــری دارد. او مجموعه اصلاحات اقتصادی 
آزمایشــی را معرفی کرده، اما واقعیت آن است که 
افســران نظامی ارتــش خود در حال دگردیســی و 
تبدیل شــدن به بازرگانان و فعالان اقتصادی هستند. 
شــاید بتوان گفت این امری مثبت است که نظامیان 
ماشین حســاب بــه دســت می گیرند. ایــن موضوع 
ممکن اســت سبب شــود تا آنان محاســبه گرانه تر، 
ســنجیده تر و عمل گرایانه تر تصمیم گیــری کنند. اما 
از ســوی دیگر، واقعیت آن است پس از مرگ رائول، 
افسران ارتش کنترل سیاسی و اقتصادی اوضاع را در 
دست خواهند گرفت. شــاید محتمل ترین پیش بینی 
آن گونه که روزنامه «وال استریت ژورنال» پیش تر در 
گزارشــی در سال گذشــته میلادی مطرح کرده بود، 
خصوصی ســازی دست کاری شــده از طریق اعطای 
مالکیت صنایع دولتی و مدیریت آنها به الیگارشــی 
تازه به دوران رسیده و فاســدی باشد که فرماندهان 
صنعت جدید کوبا آن را رهبری کنند، همان گونه که 
در دهه ۹۰ میلادی این روند دنبال شد و طبقه تازه ای 
از مأموران امنیتی و پیشــین دوران شوروی به وجود 

آمدند که به ثروت های افسانه ای رسیدند. 
در آن صورت ممکن اســت شــهروندان کوبایی 
این تغییر مالکیــت را امری نامطلوب قلمداد نکنند، 
بلکه آن را یک  گذار مثبت به ســوی بازار آزاد و رفاه 
بیشــتر معیشــتی و اقتصادی قلمداد کنند و جامعه 
بین المللی نیز به احتمال زیاد بر این باور خواهد بود 
که ژنرال های نظامی دچار تغییر و تحول شــده اند و 

خواستار اصلاحات بازار در اقتصاد کوبا هستند. 
اما روزنامه «دیلی تلگراف» از زاویه تغییر نســلی 
در درون هیــأت نخبگان حاکــم در کوبا به موضوع 
پرداختــه اســت. ایــن روزنامه می نویســد: «اگرچه 
رائول کاســترو همواره به برادر بزرگ تر خود احترام 
می گذاشت، اما به شدت از اصلاحات اقتصادی بازار 
مورد موافقت آمریکا حمایت کرد. شــش هفته پس 
از برقراری روابط دیپلماتیک میان هاوانا–واشــنگتن، 
فیدل کاسترو موضعی نرم تر از گذشته اتخاذ کرد. در 
ســال های پایانی عمر فیدل، او بیشتر در انزوا زندگی 
می کرد و گاهــی با برخی از رهبــران خارجی دیدار 
داشــت و تحلیل هایی را درباره مســائل بین المللی 
در روزنامــه می نوشــت. مرگ او علامت ســؤالی را 
درباره رویدادهای بعدی کوبا قرار داده اســت». این 
روزنامــه بریتانیایی معتقد اســت مــرگ «فرمانده» 
می تواند خلأ قدرت بزرگی در کوبای کمونیستی باشد 
که ســال ها تحت تسلط او بوده اســت. این روزنامه 
می نویســد: «نکته کلیدی دراین میــان تأکید بر تغییر 
نســلی در درون رهبری حزب کمونیست کوبا است. 
رائول کاســترو وعــده داده دوران زمامداری اش در 
ســال ۲۰۱۸ میلادی به پایان برسد. دراین میان حزب 
کمونیســت کوبا می تواند رهبران جوان تر را معرفی 
کنــد؛ از جمله «میگوئــل دیاز کانل»، ۵۶ ســاله که 
بخت بالایی برای جانشــینی رائول دارد. سایرین نیز 
در دهه ۵۰ عمرشــان به ســر می برند؛ مانند «برونو 
رودریگوئز»، وزیــر خارجه و «مارینــو موریلو»، وزیر 
اقتصاد. پیش بینی می شــود در صورت جانشینی هر 
یک از آنان، اصلاحات اقتصادی و بازگذاشــتن دست 
شرکت های خصوصی و رفع برخی از محدودیت های 
مرتبط با آزادی های فردی دنبال شــوند؛ اما واقعیت 
آن است که هدف اصلی، تقویت حزب کمونیست و 
نه تضعیف آن خواهد بود. «فیل پیترز»، کارشناس از 
مؤسســه «لگزینگتون» در «ویرجینیا»، پیش از مرگ 
کاسترو، گفته بود: «فکر نمی کنم عبور از فیدل آزمون 
بزرگی باشد. آزمون بزرگ پس از کناره گیری رائول از 
قدرت و دردســت گیری قدرت از سوی نسل بعدی و 

نسل جوان تر روی خواهد داد». 
شــاید کوبا نیز آزمایشگاه دیگری باشد که پس 
از فروپاشــی اتحاد جماهیر شوروی و چین پس از 
مرگ مائو اثبات کند این تز که اصلاحات اقتصادی 
بدون اصلاحات سیاســی به طــور اجتناب ناپذیر 
به دموکراسی منجر خواهد شــد، پنداری بیهوده 
است. واقعیت آن اســت بدون اصلاحات عمیق 
سیاســی، تغییرات اقتصادی به وســیله نظامیان 
کوبا فقط ســبب انتقال ثروت از دولت به گروهی 
از نظامیــان و نخبگان حزب حاکــم یعنی حزب 

کمونیست کوبا خواهد شد. 
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فیدل کاســترو، رهبر انقلاب کوبا که از آگوســت 
گذشته در انظار عمومي دیده نشده بود، روز گذشته 
در ۹۰سالگي درگذشت و جسدش نیز بنا بر آیین هاي 
رایج در کوبا ســوزانده خواهد شــد. مراسمي براي 
گرامیداشــت او برگزار مي شــود و یــك هیأت که به 
گفته بهرام قاسمي، ســخنگوي وزارت امورخارجه، 
هنوز مشــخص نیست در چه سطحي باشد، از طرف 
جمهوري اسلامي براي شرکت در این مراسم راهي 

کوبا مي شود.
ایــران و کوبا روابط سیاســي خــود را به صورت 
رســمي از ۴۱ ســال قبل (آذر ۱۳۵۴) آغــاز کردند. 
ســفیران دو کشــور اســتوارنامه هاي خود را تقدیم 
کــرده و در همان ســال در جریان بیســت وپنجمین 
کنگره حزب کمونیســت شــوروي دیدار دوستانه اي 
میان هیأت نماینده حزب توده ایران و هیأت نماینده 
حزب کمونیست کوبا برگزار شد. همین دیدار بود که 
روابط دو کشور را تیره و تار کرد. نزدیکي چپ گرایان 
مخالف محمدرضا پهلوي به کوبا به جایي رسید که 
برخــي چریك هاي مخالف نظام حاکــم در ایران به 
کوبا رفته و آموزش نظامي مي دیدند؛ به همین دلیل 
روابط ایــران و کوبا پیش از انقلاب اســلامي خیلي 
جان نگرفت و یك  سال بعد از تأسیس سفارتخانه ها 
(۱۳۵۵) قطع شــد. قطع روابــط نیز چندان طولاني 
نشــد و بعد از پیروزي انقلاب اســلامي از سر گرفته 
شد. ســفر ابراهیم  یزدي، وزیر خارجه دولت موقت، 
به هاوانا (۱۳۵۷) براي شــرکت در اجلاس ســران 
کشــورهاي غیرمتعهد باب آن را گشود و با حمایت 
کوبــا از انقلابیون خــوب پیش مي رفــت اما جنگ 
ایــران و عراق و موضع کوبا که به  خاطر وابســتگي 
به شــوروي از عراق حمایت مي کرد از گرماي روابط 
کاســت. به هر حال ســفارت ایران در هاوانا از ســال 
۱۳۶۱ کار خود را شــروع کرد و مقامات دو کشــور با 
اتکا به مشترکات ایران و کوبا در عرصه هاي سیاسي 
در راستاي تقویت روابط گام برداشته اند. در سه دهه 
گذشته سه رئیس جمهور از ایران به کوبا سفر کرده و 
حتي فیدل کاسترو نیز یك بار براي ملاقات با مقامات 

ایراني به تهران سفر کرد.   
میهمانان فیدل کاسترو  در سال هاي اول انقلاب

دیدار هاي فیدل کاسترو با مقامات ایراني از همان 
صدر انقلاب و به خاطر اشتراك نظرهاي موجود در 
راســتاي مبارزه با امپریالیسم آغاز شــد. در شهریور 
ســال ۵۸ ابراهیم یزدي در هاوانا با کاسترو دیداري 
صمیمانه داشــت و یك ســال و نیم بعــد هیأتي از 
مجلس شــوراي اســلامي که به کوبا رفته بودند تا 
در کنفراس بین المجالس شــرکت کنند، با کاســترو 
دیدار کردند. ناطق نوری که آن زمان رئیس مجلس 
بود در کتاب خاطرات خود به این ســفر اشاره کرده 
و مي نویســد: «در سال ۶۰ قرار شــد هیأتی از طرف 
مجلــس در بین المجالــس کوبا شــرکت کنند. فکر 
می کردیم هرچه تعدادمان بیشتر باشد بهتر است. در 
این هیأت از نمایندگان اهل سنت، اسحاق مدنی بود، 
از اقلیت  مذهبی، بیت اوشــانا بود که بعد توده ای از 
آب درآمد. از خانم ها، ســرکار خانم دستغیب بودند 
و چندتا شــیخ و سید و کت وشلواری که اسامی آنها 
در ذهنم باقی مانده  اســت. آقایان: ســیدابوالفضل 
موســوی تبریزی، سیدمحمد خاتمی، امامی کاشانی، 
دکتــر ولایتی، دکتــر مهاجرانی، محمدی، بشــارتی، 
دعایی، دکتــر زرگر، فخرالدین حجازی و الویری. اول 

خیال می کردیم چون خود کوبایی ها دعوت کرده اند، 
پذیرایی و هتل رایگان اســت، لذا سه حیاط بغل هم 
گرفتیم. روز بعــد آمدند و گفتند کــه اجاره اش این 
مقدار است، مجبور شدیم دو تا حیاط را تخلیه کنیم 
و همگی در یک حیاط مستقر شویم. گاهی اوقات تا 
ســالن اجلاس پیاده می رفتیم و برای عابرین ترکیب 
ما جالب بود؛ یکی عمامه ســفید، یکی ســیاه و یک 
خانم چادری. مردم خیلی نگاه می کردند. روز افتتاح 
کنفرانس، ما، عراقی ها و اسرائیلی ها کنار هم بودیم، 
چون براســاس حروف الفبا ترتیبــش را تنظیم کرده 
بودند. در افتتاح مراسم چند تا دختر کوچک آوردند، 
رقص و پایکوبی کردند و رفتند. بعد ۱۲ساله ها آمدند. 
ســپس زنان و دختران جوان آمدند و دسته جمعی 
رقص و پایکوبی کردند. مانــده بودیم چه کار کنیم. 
آقای موســوی تبریزی با عصبانیت و ناراحتی گفت: 
«گرفتــار مجلس معصیت شــدیم»؛ بــا گریه گفت: 
«خدایــا چه گناهی کردیم که اینجا گرفتار شــدیم». 
بعد از پایان مراسم، می خواستیم نماز بخوانیم. فکر 
کردیــم با به راه انداختن نماز جماعت، تبلیغ اســلام 
و انقلاب می شــود. آمدیم وســط بلوار روی سبزه ها 
به امامت آقای امامی کاشــانی نماز جماعت برگزار 
کردیــم. خبرنگاران خارجی ریختنــد فیلم و عکس 
تهیه می کردند و ما هــم خنده مان گرفته بود و فکر 

می کردیم این کارها، صدور انقلاب است».
محمد خاتمي نیز درباره این دیدار با کاســترو که 
در حاشیه کنفرانس بین المجالس هاوانا انجام شد، 
گفته بود: «هنگامی که در ملاقات با فیدل کاســترو 
از تروریســت در ایران و موج ترورها که به وســیله 
منافقین ایــن مدعیان چــپ روی و ترقی خواهی در 
ایران صحبت شــد کاســترو نیز همان طــوری که ما 
معتقدیم دقیقا این اعمال را دسیسه های امپریالیسم 
آمریکا دانســت و آنها را توطئه هایی که از سوی سیا 
و شیطان بزرگ علیه انقلاب اسلامی ایران طرح ریزی 
شــده تلقی کرد. فیدل کاســترو در این ملاقات گفت 
که انقلاب شــما منحصربه فرد است و تنها انقلابی 
است که به نیروی سلاح متکی نبوده ولی بزرگ ترین 
قــدرت نظامی منطقــه را از پــای درآورده و این به 
خاطر برخورداری شــما از فرهنگ اصیل اســلامی 
اســت و خود او اقرار می کند این چیزی که شما باید 
قدر این را بدانید و ســعی کنید این اسلام انقلابی به 
دیگر کشورها نیز ســرایت کند شما رسالت دارید که 
این انقلاب و مایه های اصلی آن را که اسلام اصیل و 

مترقی است به دنیا برسانید».
یك ســال بعد ســفارت ایران در هاوانا کار خود 
را آغــاز کرد و در ســال ۶۲، میرحســین موســوي، 
نخســت وزیر وقت بــه همراه محمد صــدر، محمد 
عادلي و محســن امین زاده به کوبا سفر کرد. در سال 
۸۰ هم که فیدل کاســترو به ایران ســفر کرده بود با 

آیت االله هاشمي رفسنجاني نیز دیدار کرد. 
دست دادن کاسترو با رهبري

اجلاس سران عدم تعهد در سال ۶۵ فرصتي شد 
تا آیت االله خامنه اي که آن زمان ریاست جمهوري را 

به عهده داشتند، در زیمبابوه با کاسترو ملاقات کنند. 
همان ســفري که روایت آن در کتابــي با عنوان «از 

هراره تا تهران» منتشر شد.
در بخشــي از این کتاب به ملاقــات مقام معظم 
رهبري و فیدل کاســترو پرداخته شده و آمده است: 
«کاســترو بــا یونیفورم مرتــب نظامــی، درجه ها و 
دکمه های طلایی به ســمتِ آقای خامنه ای می آید. 
درمقابلِ اتاق ملاقات، به همدیگر می رسند. کاسترو 
می خواهد دســت بدهد، اما با تعجــب می بیند که 
آقای خامنه ای به جای دســت راست، دست چپ را 
جلو آورده اند. کاســترو با دست چپ دست می دهد 
و در حالی که هنوز دست آقای خامنه ای را در دست 
دارد، ســؤال می کند: علت اینکه شما با دست چپ 
دست دادید چیست؟ آقای خامنه ای دست راستشان 
را کمی بالا می آورند، به آن نگاه می کنند و می گویند: 
ایــن از ضایعات انقلاب اســت! کاســترو که متوجه 
ماجرا شده، دســت چپ آقای خامنه ای را به نشانه 
محبت فشــار می دهد و با افتخاری همراه با شــرم 
می گوید: ایــن ضایعات تاریخی و جاودانه اســت». 
فیدل کاســترو یك بار دیگر نیز در جریان ســفر خود 
به تهران (سال۱۳۸۰) با مقام معظم رهبري ملاقات 
کرد. در همان سفر سري هم به آرامگاه امام خمیني 
زد و با حسن خمیني نوه او دیدار کرد. گفته مي شود 
که کاســترو علاقه ویــژه اي به امام خمیني داشــته 
اســت. به عنوان مثال حســن رحیم پور ارغندي، در 
این خصوص گفته اســت «بنده خودم در جلسه اى 
از رئیس جمهــور قبلــی شــنیدم که وقتی کاســترو 
آمــده بود ایران، به آقاى خاتمی گفته بود که شــما 
دو امــکان بزرگ دارید که اگــر در اختیار ما بود، کل 
قاره آمریکا را فتح مي کردیم، یکی اســلام و دیگرى 

خمینی».
کتــاب «از هراره تا تهران» نیــز در ادامه روایتي 
که از نخســتین دیدار مقام معظم رهبري و کاسترو 
دارد، مي آورد: «در نظر کاســترو، آقای خامنه ای با 
همه رؤســای جمهور دیگر فرق می کند. او رنگ و 
بــوی مردی را دارد که بــدون کودتا و بدون رابطه 
با شــوروی، آمریــکا را در خاورمیانه زمین زد؛ رنگ 
و بوی امام را. کاســترو مبهوت امام خمینی است 
و این ســید، با ایــن لباس و با ایــن ادبیات، برایش 
یادآور همــان مرد اســت. چندین بــار قصد کرده 
بــود به ایران بیاید و امام را ببیند، اما شــروع جنگ 
و حمایت شــوروی از عراق، دســت و پای انقلابیِ 
بزرگِ آمریکای لاتین را بســته اســت. سفر به ایران 
به معنی مخالفت با جهت گیری های بلوک شــرق 
اســت؛ و نماد عدم تعهد در غرب، متعهد است به 

این جهت گیری ها!»
 گفتني اســت یك ســال قبل از این سفر، رئیس 
دولت اصلاحــات به کوبا ســفر کرده و از کاســترو 
عالي ترین نشــان کوبــا را دریافت کــرده بود. رئیس 
دولت اصلاحات و کاسترو یك بار دیگر نیز در جریان 
اجلاس ســران عدم تعهد در کوالالامپــور با یکدیگر 
ملاقات کردند. دیداري که دوساعت طول کشید زیرا 

به گفته قاســم محبعلي سفیر سابق ایران در مالزي 
کاســترو یکي از پرحرف ترین چهره هاي سیاسي دنیا 
بود و تنظیم زمان در دیدارهاي او کار ساده اي نبوده 

است.
پیش بیني کاسترو درباره پرونده هسته اي

دومیــن رئیس جمهوري ایران کــه رابطه خوبي 
با کشــورهاي آمریکاي لاتین داشــت و دوبار هم به 
کوبا رفت، محمود احمدي نژاد بود. سفر نخست در 
چارچوب شرکت در اجلاس سران عدم تعهد و سفر 
دوم یك دیدار دوجانبه بود. احمدي نژاد و کاســترو 
در ایــن ملاقات (ســال ۱۳۹۰) بیش از سه ســاعت 
دربــاره مهم ترین مســائل بین المللــی و منطقه ای 
به ویژه موضــوع تبعات نظــام ناعادلانــه حاکم بر 
جهان، ضرورت خلع ســلاح هسته ای، تقویت روابط 
ملت های انقلابی، تلاش برای برپایی صلح و امنیت 
در جهان و مقابله با انتشــار گازهای گلخانه ای و... 

گفت وگو کردند.
گفتني است در سال ۸۹ خبرگزاري آسوشیتدپرس 
نوشــت: «یک روزنامه نگار آمریکایی که به کوبا سفر 
کرده و ملاقات های طولانی با کاســترو داشــته، در 
مطلبی در وب ســایت آتلانتیک مدعی شده که رهبر 
انقلاب کوبا در ملاقات با وی، انتقاداتی را نســبت به 
احمدی نــژاد بیان کرده و گفتــه که رئیس جمهوری 
ایران گرایش هــای یهودســتیزانه دارد». خبرگزاري 
آسوشــیتدپرس به نقل از «جفــري گلدبرگ»، عضو 
شــوراي ســردبیري مجله معــروف «آتلانتیك» که 
به همراه خانم «جولیا ســوییگ»، کارشــناس روابط 
آمریکا و کوبا در شوراي روابط خارجي آمریکا، به کوبا 
سفر کرده بود، درباره نظرات کاسترو درباره اظهارات 
محمود احمدی نژاد درباره نفی هولوکاست نوشت: 
«کاســترو به طور مداوم احمدی نژاد را به دلیل نفی 
هولوکاســت سرزنش می کرد. وی معتقد بود که اگر 
ایران واقعیت وجود تاریخ یهودســتیزی در جهان را 
مــورد پذیرش قرار داده و تــلاش کند تا نگرانی های 
منطقی اسرائیل درباره موجودیت خود را درک کند، 
تأثیر بیشتری در تحقق صلح جهانی خواهد داشت».
گلدبرگ به نقل از کاســترو نوشته بود: «من فکر 
نمی کنم در طــول تاریخ هیچ قوم و مذهبی بیش از 
یهودی ها مورد تهمت و افترا قرار گرفته باشــند، من 
می خواهم بگویم که حتی بیش از مسلمانان. ایران 
باید بدانــد که یهودی ها از ســرزمین خود به بیرون 
رانده شدند و در تمام مناطق جهان به عنوان مردمی 
که پسر خدا را کشــته اند، مورد شکنجه و بدرفتاری 

قرار گرفتند».
آن طور که گلدبرگ نوشته بود، پیش بینی کاسترو 
از آینــده بحران اتمی ایران این بود که «این مشــکل 
(بحران اتمی ایران) به ســمت حل شــدن نمی رود، 
چراکــه حکومــت ایــران پروایی از رودرروشــدن با 
تهدیدهــای پیش رویش ندارد. حکومــت ایران یک 
تفاوت عمده بــا حکومت انقلابی کوبــا دارد و آن، 
خاصیت مذهبی بودن آن اســت و تجربه نشان داده 

که پسر رهبران مذهبی کمتر اهل سازش هستند».
حســن روحاني، رئیس دولت یازدهم، ســومین 
و آخرین رئیس جمهور ایراني اســت که با کاســترو 
ملاقات کرده اســت. پیش از او، محمدجواد ظریف، 
وزیر خارجه کشورمان، در جریان سفر منطقه اي خود 
به آمریکای لاتین ، به کوبا رفت؛ سفري که با نودمین 

سالگرد تولد کاسترو هم زمان بود.

میزان: ســردار محســن رضایی شــامگاه جمعه در جمع فرماندهان، 
پیش کســوتان و نخبگان با بیان اینکه ما در شرایط جنگ گفتیم که هم 
باید موشــک وارد کنیم و هم موشک بســازیم، گفت: آن زمان یک تیم 
را به ســوریه فرستادیم که آقای حافظ اســد با توجه به تعهداتش به 

شوروی فقط قبول کرد بچه های ما را آموزش دهد.
فرمانده اسبق کل سپاه به حضور محسن رفیق دوست در لیبی برای 
واردکردن موشــک اشــاره کرد و افزود: «آقای رفیق دوست با تحریک 
و تشــویق قذافی تعدادی موشــک گرفت و به داخل ایــران آورد که 

تعدادی از افسران لیبی نیز به کشور ما آمدند».
او افزود: «ما می دانستیم که این دو کشور دانش ساخت موشک را 
به ما نمی دهند چراکه خودشــان موشک ها را از روسیه خریده بودند و 

در این حال بود که گفتیم تا تعدادی بروند و دانش ســاخت موشک را 
از کره شــمالی کســب کنند و در آن موقع نیز رهبر کره شمالی در عین 
وابســتگی به چین و شوروی انســان بزرگی بود که استقلال داشت و 

بالاخره ما توانستیم دانش موشکی را به دست آوریم».
رضایــی ادامه داد: «وقتی تهران به وســیله صدام در عملیات بدر 
مورد هدف قرار گرفت، ما موشــک های لیبی را به ســمت کرمانشــاه 
بردیــم تا بغداد را بزنیم، اما افســران لیبی به ســفارت لیبی فرار کرده 
و ۱۷ قطعه حســاس این موشــک ها را با خود برده بودند تا ما نتوانیم 

شلیک کنیم».
او با بیان اینکه به شهید طهرانی مقدم گفتم که با غیرت حزب اللهی 
خود به هر قیمتی باید این موشک ها را آماده شلیک کنید، گفت: «بنده 

در نامه ام به امام، به کار بزرگ بچه ها اشــاره کردم و وقتی نخســتین 
موشــک را به ســمت بغداد زدیم، تا یک هفته صدام می گفت این کار 
خرابکارانه از داخل بود، اما بعد اعتراف کرد که ایران صاحب موشــک 

شده است».
سرلشکر رضایی با بیان اینکه نمی شود به کسی اعتماد کرد، گفت: 
«مــا باید روی پای خودمان راه برویم، ما ایــن کار را کردیم و خودمان 
دســت به ساخت موشک زدیم و الان کره شــمالی از ما طلب دانش 

موشکی دارد».
او افــزود: «امــروز موشــک های دوهزارکیلومتری را ســاخته ایم 
که خطایش به ۱۰ و ۱۵ متر رســیده اســت، اما چطور می شــود که ما 

نتوانستیم یک خودرو باکیفیت در داخل تولید کنیم».

یادمانده هاي محسن رضایی از  ورود دانش موشکي:
رهبر کره شمالى در عین وابستگى به چین و شوروى، استقلال داشت
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